
 

 

 

 

 

 ۹۱۰۲ امبرون۱۰جمعه                                                     ناتور رحمانی             

  هميشه مهاجر          

 ! تو ای هميشه مهاجر 

 هميشه سرگردان                         

 تو را چه شد که چنين خس ته را ميپويی ؟ 

 کدام گمشده را 

 درين زمانه ای سرد و س ياه ميجويی ؟ 

 چراغ آبله در نقش پات ميسوزد 

 که بد تر از تن تو 

 چشمهات ميسوزد                    

 ! تو ای هميشه غريب 

 ! هم ميهن  آی ، آی

 مراست باور ديرين 

 خواهی گشت  که باز

 ش بی رها ز هجوم سموم بيگانه 
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 به آش يانه ای خويش 

 اگر آش يانه ی تو را باشد 

 اگر کوچه ی آش نا 

 و گذر ش ناسا برايت همانگونه باشد

 که ديده بودی 

 و کوچگی ها ، همسايه ها اگر باش ند  

 ی دوران کودکیآن همبازی ها

 هم دوره های نوجوانی و ش باب

  ... .همراز های ميان سالی و 

 برايت خواهند گفت 

 آنها  که بر

 گذر و محله ها چه گذشت 

 و چگونه از هجوم طاعون س ياست های تباهکن

 و از مرز انتحار و انفجار

 به دامان تاريکی و شب مس تدام 

 نفس ها را به شماره گرفته اند 

 آنها به تو خواهند گفت 

 !ای هميشه مهاجر 

  (ناتور نهاد  )


